
Arc
hive

 of
 S

ID

  ���...قاعده امكان اشرف و 

  15/7/87: تاريخ وصول

          8/4/89    :ريخ تأييدتا    
  
  
  
  
  
  

  امكان اشرف و لوازم معرفت شناختي آن ةقاعد
   *حسن شيخياني

  
الواحـد   ةامكان اشرف كه منتج از قاعـد  قاعدة :چكيده

-به شمار مـي است از قواعد و اصول بنيادي اشراقيين 

امكان اشرف آن اسـت كـه هـر زمـان      ةمفاد قاعد .رود
يسـت ممكـن   بايك ممكن اخـس تحصـل يابـد، مـي    

بـا  . اشرفي قبل آن وجود داشته باشد كه علت آن باشد
شـويم كـه موجـودات جسـماني     كمي دقت متوجه مي

فراواني پيرامون ما وجود دارند، حال اگر بگـوييم كـه   
اين موجودات طبيعي بدون واسطه از ذات حق صـادر  

اند، بر مبناي اصولي همچون لزوم سـنخيت ميـان   شده
با توجه بـه ايـن   . دهدرخ مي علت و معلول اشكالاتي

تواند از ذات حـق بـدون   امور جسماني نمي ،اشكالات
مـا موجـودات    ،از طـرف ديگـر  . واسطه صـادر گـردد  

ست ا اين در حالي ؛طبيعي فراواني پيرامون خود داريم
. شــودكــه امــور متكثــر از واحــد بالــذات صــادر نمــي

امكان  ةاز وجود ممكنات اخس به حكم قاعد ،بنابراين
رف پي به وجود موجودات متوسطه مانند عقـول و  اش

بريم كه آنها وسائط و علل موجودات نفوس طوليه مي
امكان اشرف مبتني بـر   ةپذيرش قاعد. جسماني هستند

 سـبب پذيرش موجود مطلق و مجردي اسـت كـه بـه    
كثـرت از او   رخورداري از بساطت، صدور بي واسطةب

 ـاين قاعده بر مباحث فلسفي ما. محال است ت، نند علي

ه اسـت و نظراتـي   گذاشـت جعل و افعـال ذات حـق تـأثير    
ل افلاطوني، معـاد جسـماني، ترتيـب در نظـام     ثُهمچون م

  . استآن مبتني بر اين قاعده  يوجود و نفس ناطقه و بقا
  

ت، علت، امكان، اشرف، اخس، جعل، سنخي: كليدواژه
   .معلول

  
  مقدمه 

 استلسفه قديمي در ف ة امكان اشرف يك قاعدةقاعد
، يعنـي  هـاي فلسـفي يونـان   به مكتب آنهاي و ريشه
 ،و مكتب نوافلاطونيـان ) م.ق 323 -384(ارسطو  فلسفة

  .رسدمي) م.ق203-272(به ويژه افلوطين 

در بررسي سـير تـاريخي ايـن قاعـده در تفكـر            
شـويم كـه موضـوع امكـان     فلسفي اسلامي متوجه مي

 است؛ هكردمطرح  سينان بار ابننخستيبراي را اشرف 
  يا د،كنصورت يك قاعده تدوين ه را ب بدون آنكه آن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گروه معارف، عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور*

 h.sheikhiani86@yahoo.com: پست الكترونيك
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 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ���

را در  مستقل به آن بپردازد و يا آن ةمسئلن يك همچو
كلي اين  ةسينا چهرابن. ر ببردكاه حل مسائل فلسفي ب

  : دكنگونه مطرح ميقاعده را اين
كمال مطلق، حيثيت وجوب بـدون امكـان، و وجـود    «

. باشدبدون عدم و فعل بدون قوه و حق بدون باطل مي

تر اسـت  د از او بيايد، از وجود اول ناقصهر چه كه بع

و غير از او هر چه كه وجود دارد، در ذات خود ممكن 

بعد از او اخـتلاف در ترتيـب و اشـخاص و    . دباشمي

پس هر يـك از  . انواع به استعداد و امكان بستگي دارد

شود، اشرف عقول فعال نسبت به آنچه از آن صادر مي

- تر مياست و تمامي عقول فعال از امور مادي شريف

در ميان ماديات نيز موجودات آسماني بـر عـالم   . باشند

از اشـرف در  ] ارسطو[و مقصود ا. طبيعت برتري دارند

اينجا چيزي است كه در ذات خود تقدم دارد و هستي 

تر از او، فقط پس از هستي آن امـر متقـدم،   پايين ةمرتب

  ) 16 - 15: 1354؛ همان، 21: 1973( ».پذير استامكان
گـذار  الدين سهروردي، بنيـان شهاب ،سيناپس از ابن      

اي مهـم  دهبه صـورت قاع ـ را  مسئلهحكمت اشراق، اين 
اصل اين قاعده را بـه ارسـطو    ،به صراحت ،وي. دوردرآ

  : گفتبازگرداند، و 
شايسته است بداني يكي از اموري كه گذشتگان را به «

اعتقاد به وجود اشرف و اكرم در موجودات آسماني و 

غير آنها واداشته، گواهي فطرت است بـه پديـد آمـدن    

سپس   ).1:1976/434(» ....موجودات به ترتيب شرافت

بر توست كه به هستي اتم و اكمـل  «: ادگونه ادامه داين

در امور آسماني و عوالم قدسـي معتقـد شـوي، و بـه     

الوجود و امـور عقلـي و آسـماني را    اينكه كمال واجب

آنهـا در ذات خـود بـالاتر و     ةهرگونه تصور كني، مرتب

تر از تصور توست؛ و اگر جوهر عقلي شـريف  شريف

بايد قبل از نفس موجود باشد؛ و اگر  تر از نفس است،

اجسام اثيري از اجسام عنصري برترند، لازم است كـه  

كي از طرق عليت حاصل شده باشند، ه يپيش از آنها ب

 و اين تفصيلي است كه اجمال آن را ارسطو در كتـاب 

آورده و معنـاي آن ايـن اسـت كـه در      السماء و العالم

ا اكرم و اشـرف  موجودات علوي بايد به آنچه براي آنه

 )435 :همان( ».باور داشت است،

اي اشراق جايگاه ويژه ةامكان اشراف در فلسف ةقاعد      
وار اسز. رودو از اصول بنيادي اشراقيين به شمار مي ددار

است كه قهرمان اين بحث را شيخ اشراق بناميم، چرا كـه  
در آثار فلسفي ما قبل شيخ اشراق، بحث مستقلي تحـت  

ه برا،  مسئلهامكان اشراف مطرح نبود و اين  ةعدعنوان قا
 ـارا. دارنـد فلاسفه مورد توجه قرار  ،طور ضمني يـك   ةئ

براي اولـين   ،منسجم همراه با دلايل روشن و متقن نظرية
  .توسط شيخ اشراق صورت گرفتبه  ،بار

الدين سهروردي، صدرالدين شـيرازي  شهاب پس از     
رح و بسـط آن پرداختـه   نيز اين قاعده را پذيرفته و به ش ـ

وي مضمون اين قاعده را از آثار سهروردي گرفتـه  . است
و  دانسـته  آن را ميراثي از ارسطو  ،همچون سهروردي ،و

وي منصـوب   ياثولوجيـا و  السماء و العـالم به دو كتاب 
 ،به تفصيل ،)244- 7/244( اسفارملاصدرا در . كرده است

كـه   ،را» خـس امكان ا«ة ده و قاعدكررا مطرح  مسئلهاين 
 ادهد خودش ابتكار خود اوست، در برابر آن قـرار  ةبه گفت

  . خته استو به بررسي و اثبات تفصيلي هر دو قاعده پردا
كليد گشايش بسياري از معضلات فلسفي  ،اين قاعده     

دن بسـياري از مسـائل   مان لاينحل شد و نپذيرفتن آن به
در  )7/244: 1981(صـدرالمتألهين  . انجاميـد فلسفي مي

  : گفتهآغاز سخن از اين قاعده 
اين اصلي است شريف و مبرهن و داراي آثار و فوائد «

فراواني است و خير و بركات فراواني دارد و خداونـد  

امكان اشرف نفـع و سـود    ةتبارك و تعالي توسط قاعد

  . »بسياري به ما رسانده است

  : نيز گفته است     
 ب نظام وجود و بيانسينا در آثار مختلف خود ترتيابن«

همـين قاعـده نهـاده    را بر پاية » بدو و عود«دو سلسله 
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 است و سهروردي نيز از اين قاعده براي اثبات عقول و

 - 244/ 7: همـان (» .اثبات مثل نوري بهره بـرده اسـت  

245(  

پيـروانش مطـرح   كه ارسـطو و   ايمباحث فلسفي     
ذار اين گد در مكتب نوافلاطونيان و در آثار بنيانكردن

فرفوريوس . به شكوفايي رسيد ،يعني افلوطين ،مكتب
مجموعه آثار افلـوطين   .استكه از شاگردان افلوطين 
» اثولوجيا«عنوان با  ،استگانه را، كه همان انئادهاي نه

بـه   ،اين اثر مهم فلسفي ،متأسفانه ،ده، اماكرگردآوري 
 ،در حـالي كـه   ؛به ارسطو نسبت داده شده است ،غلط

ارسطو در تباين  يبسياري در اين كتاب با آرا مطالب
 ،ميمر سوم ايـن كتـاب   در) 73: 1398(افلوطين . است

در جايي كه سخن از ترتيب علل و كيفيت صدور بـه  
البته نه به  ،آورد، از مفاد و مضمون اين قاعدهميان مي

  . امكان اشرف، بحث كرده است ة،عنوان قاعد
ي بود كه به اين قاعـده  بنابراين، ارسطو اولين فرد     

ماننـد سـاير مسـائل     ،ايـن قاعـده   ،بعدها ،پرداخت و
 شــد و از آثــار يونانيــان بــه فلســفةترجمــه  ،فلســفي

افت و ه يد و در آنجا بسط و توسعكراسلامي سرايت 
بزرگاني چـون ابـن سـينا، شـيخ اشـراق، ميردامـاد و       
ــد و در    ــريف را پروراندن ــب ش ــن مطل ــدرا اي ملاص

   .           هم از آن بهره بردنداستنتاج مسائل م
  

1چيستي امكان
   

جهت پرهيز از گرفتار شدن در دام اشـتراكات لفظـي   
هـاي  مغالطات، اولين گام در پـژوهش  ،به دنبال آن ،و

. اسـت  مسـئله فلسفي ايضاح مفاهيم بنيادي در عنوان 
امكـان و اشـرف    ةما نيز بايد مـراد خـود را از دو واژ  

ن دو واژه هـر كـدام معـاني    روشن سازيم، چرا كه اي
از آنجا كـه امكـان   . دارندلغوي و اصطلاحي متعددي 

بيان شـده  » قاعده«اشرف در بيشتر موارد تحت عنوان 
ارائـه  » قاعده«است، در ابتدا بايد تعريف صحيحي از 

 اسـت؛ كلـي در فلسـفه    ةهمان ضـابط » قاعده«. دهيم
كه تحت يك ضـابطة كلـي    مجموعه امور و احكامي

 ـ . شودقاعده ناميده مي آيند،در ت بنابراين، از يـك كلي
برخوردار است و در تمام مـوارد صـادق اسـت و در    
صورت وجود يك نقض، ديگر عنوان قاعده و قـانون  

قواعـد از طريـق    ،در امور عقلي. كندبر آن صدق نمي
 ـ ،استنباطات عقلي و در امور حسي ه از طريق تجربه ب

   )3/484: 1362سجادي، ( .آيددست مي
در مورد امكان نيـز بايـد گفـت كـه ضـرورت و           

ند كـه نيـازي بـه تعريـف و     هسـت امكان از مفـاهيمي  
در صورت وجود يك ابهام و اجمـال  . توضيح ندارند

در يك مفهوم، جهت توضيح آن،  بايد دست به دامن 
تعاريف شد و در صورت عدم ابهام و اجمال، مفهوم 

 راهاز  ،شـئ تعريـف يـك   . ما بي نياز از تعريف است
ذهنـي آن   ةو عناصر اولي اجزامفهوم آن شئ به  ةتجزي

 ةپــس تعريــف، تحليــل و تجزيــ. گيــردصــورت مــي
عقلاني مفهوم شئ اسـت و ايـن امـر فقـط در مـورد      
مفاهيم مركب مصـداق دارد، و مفـاهيم بسـيط، قابـل     

ضـرورت و امكـان، وجـود و عـدم،     . تعريف نيسـتند 
مفـاهيم عـام    ت و معلوليت كهوحدت و كثرت و علي

 ،انـد و مفاهيم بسيط ،همگي ،روندفلسفي به شمار مي
بايــد از دو جــزء مركــب  ،در صــورت مركــب بــودن

و يـك  ) جـنس (يكي جـزء اعـم   : تشكيل شده باشند
 ـ    ) فصـل (جزء مساوي   ةو فـرض جـزء اعـم بـا جنب

ايــن  ،عمــومي بــودن مفــاهيم منافــات دارد، بنــابراين
مسـتغني از آن  مفاهيم عام فلسفي غير قابل تعريف و 

  ) 70-3/69: 1368طباطبايي، ( .دهستن
 ـ        كـار رفتـه   ه امكان در لغت به معـاني متعـددي ب
برجاكردن، دست يافتن، آسان بودن، ، پااز جمله ؛است

 و در معنـاي . قادر گردانيدن، احتمال توانايي و قدرت
  دم آن ضروريــا عـــفلسفي امري است كه وجود ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. possibility   
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 .بود و نبودش مسـاوي باشـد   ،عبارت ديگره ب ؛نباشد
  )1/353: 1375معين، (

شـود  مردم ممكن به چيزي گفته مـي  ةدر نزد عام     
كه اين امر خطاست، زيرا ممكـن در   ،كه ممتنع نباشد

شود كه نه واجب باشد نزد فلاسفه به ماهيتي گفته مي
اخص از معنايي است كـه   ،در اين معنا ،و نه ممتنع و
كن دلالت بـر يـك   پس مم .برندكار ميه عامه مردم ب

  . كندامر غيرضروري مي
كانت، امكان يكي از مقولات فاهمـه و   ةدر فلسف     

قضايايي كه امكـان  . در مقابل وجود و ضرورت است
قضـاياي ممكنـه    ،ابد، در اصطلاح كانـت ه يدر آنها را
مقابـل قضـاياي ضـروري قـرار      كه در شودناميده مي

ها، جهت وجودي و ضـروري ناميـده   جهت آن دارد و
ابـن سـينا قضـاياي    ). 6/265: 1375ن، وكاپلسـت (شود مي

-ب، امكان و امتناع را قضاياي جهـت منتسب به وجو

-گانه را واجب و ممكن و ممتنع ميدار و جهات سه

واجب دلالـت بـر دوام و ثبـات وجـود، ممتنـع      . نامد
لت بر دوام عدم و ممكن دلالت بر عدم دوام آنهـا  دلا

  ) 162-161: 1366جميل صليبا، ( .دارد
واني دارد كه عبارتنـد  اامكان معاني اصطلاحي فر     

امكان عام، امكان خـاص، امكـان اخـص، امكـان     : از
ــي، امكــان اســتعدادي، امكــان اســتقبالي، امكــان   ذات

س الـي  وقوعي، امكان فقري و وجودي، امكان بالقيـا 
تـوان بـه منـابع    براي شناخت ايـن معـاني مـي    .الغير

، 1/150: 1981صدرالدين شـيرازي،  ( .موجود مراجعه كرد

: 1380؛ هادي السبزواري،  1/107: 1363؛ طباطبايي، 151،154

  )127: 1361؛ خواجه نصيرالدين طوسي،  2/256
يكي از معـاني اصـطلاحي امكـان، امكـان ذاتـي           
يعني اگر : به معني جواز عقل استامكان ذاتي . است

عقل وقوع چيـزي را جـايز بدانـد، وقـوع آن محـال      
ست ا اين نوع امكان عبارت. نيست بلكه ممكن است

از اعتبار عقلي براي چيـزي كـه در صـورت انتسـاب     

ايـن امكـان   . گيردت آن به وجود، به آن تعلق ميماهي
ت چيزي است كه وجود آن، قائم بـه ايـن   ماهي ةلازم

  . مكان است و انفكاك آن از اين امكان محال استا
امكان اشرف، مراد ما از امكـان، همـين    در قاعدة     

امكان ذاتي است؛ زيرا اين شرافت، نسبت وجـود بـه   
گـردد، منسـوب   ماهيتي كه از موجـودات انتـزاع مـي   

در امكان ذاتي نسبت وجـود و مقابـل آن    غالباً. است
  .محموليشود نه هر به ماهيت لحاظ مي

هنگـام تشـريح    )2/280: 1380(ملاهادي سبزواري     
  : گفته است شرح منظومهدر  ،اين قاعده

 امكان چيزي نيست كه ما بتـوانيم آن را بـه اشـرف و   «

اخس بودن توصيف كنيم، مگر اينكـه مـراد فلاسـفه و    

   .»حكماء از امكان، همان ممكن باشد
 سـلب ضـرورت  (زيرا امكان يك معناي سـلبي دارد  

و ). دو وجود و عدم يا سـلب ضـرورت يكـي از آن   
امكان وصف ماهيتي است كه نسبت به وجود عدم و 
عدم، حالت مسـاوي دارد و ايـن حالـت ديگـر معنـا      

  .  تر باشدتر يا پستندارد كه شريف
  

   2چيستي اشرف

است و خود شرف به » شرف« ةاشرف برگرفته از واژ
، احتـرام و  معناي بلندي، جاي بلند، بزرگي اجـدادي 

... سربلندي، اصالت خانوادگي، جاه، بزرگي، نظـام و  
ــادي، ( .اســت ــدي، 163 -3/162: 1403فيروزآب : 1306؛ زبي

پـره و  اشرف به معناي شـب  ةخود واژ) 154 – 6/151
 .آيـد سـازد و فـرود نمـي   مرغي است كه آشيانه نمـي 

  )زبيدي، همان(
تـر  به معناي شريف ،اشرف صفت تفصيلي است     

اشرف  )1/283: 1375معين، ( .ترگرانمايه و ترافراشتهو 
و بـه معنـاي    اسـت از نظر دهخدا نيز صفت تفضيلي 

  از لحاظ وجودي، برتـر آدمي چون. تر و مهترشريف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. The noblest 
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  ���...قاعده امكان اشرف و 

از موجودات ديگر مانند حيوانات، گياهان و جامدات 
     .كنيمعنوان اشرف مخلوقات ياد مياست، از او به 

اشرف در نزد صوفيه بـه معنـاي ارتفـاع وسـائط          
به طوري كـه هـر چـه ميـان موجِـد و موجـد        است

وسائط كمتر باشـد و احكـام وجـوبي آن بـر احكـام      
تر آيد، آن شئ اشرف است و هر چه امكاني آن غالب

. به ميزان اين وسائط افزوده شود، آن شئ اخس است
عقـل اول و ملائكـه از انسـان كامـل      ،همين دليـل  به

 .اشرف هسـتند و انسـان نيـز از ايشـان اكمـل اسـت      
  )3/2631: 1377دهخدا، (

  رف و اكمل تمييز استـميان اش

  ردم خبـر دريـاب نـيكوـــترا ك

  ك اشرف بـود انسـان كامـللَمـَ

  ل از اوــولـي انسان كامـل اكم

را به معاني مختلفي » اشرف«فلاسفه در آثار خود      
اكـرم بـودن و گرامـي    : اند كه عبارتنـد از كار بردهه ب

الـدين  ؛ صدر2/155؛ 435 -1/434: 1976 ،سهروردي(بودن 

اكمل بـودن و اتـم بـودن     ؛)246، 7/244: 1981شيرازي، 
ــيرازي( ــهروردي، 7/247: 1981 ،ش ؛ 435 -1/434 :1976؛ س

ــايي،  ــر   ؛)2/394: 1363طباطب ــودن و اقه ــر ب ــودن اظه ب
شـيرازي،  (اعلي مرتبه بـودن   ؛)1/389: 1976سهروردي، (

تقـــدم ذاتـــي  ؛)2/393: 1363؛ طباطبـــايي، 7/246: 1981
، 2/382: 1363؛  طباطبـايي،  7/249: 1981شـيرازي،  (داشتن 

: 1981 ،صـدرالدين شـيرازي  (، وجود برتـر داشـتن   )392

 ةت آن بيش از جنبفعلي ة، و آن چيزي كه جنب)7/244
   )7/249،همو( .تآن اس ةقو

اشرف، اخـس قـرار دارد كـه ايـن      ةدر مقابل واژ     
تـر،  واژه نيز صفت تفضيلي است و بـه معنـاي زبـون   

  ) 1/1524: 1377دهخدا، ( .تر و خوارتر استفرومايه
امكان اشرف، موجـودي   ةمراد از اشرف در قاعد     

  درجـه و   است كه از لحاظ منزلت وجـودي در علـو
چنين موجـودي  . استقبل خود ت مابرتر از موجودا

تـر  الوجـود نزديـك  از لحاظ وجودي چون به واجب
تر است ، نسبت به موجودات بعدي خود شريفاست

تر از لحاظ وجودي، مقدم بر موجود و موجود شريف
تقدم وجودي عقل اول  سبباخس است و همين امر 

  . شده استديگر بر موجودات 
  

  ن اشرف امكا ةها و مباني قاعدفرضپيش

-ة امكان اشرف مبتني بر پـذيرش پـيش  پذيرش قاعد

هـا  اصل واقعيت و كثرت: ، از جملهاستهايي فرض
ها ها و واقعيتو امكان فهم آنها و منتهي شدن كثرت

ك حقيقت واحد؛ از نظر فلاسفه در جهان خارج ه يب
نيــاز از واقعيتــي هســت و ايــن، امــري بــديهي و بــي

نهايـت وضـوح و    در ،يعني هـر كـس   ؛تعريف است
در ذهن خود اذعـان و   ،روشني و بدون نياز به برهان

فيلسـوفان  . كنـد مي» واقعيتي هست«تصديق به اينكه 
مسلماً نه تنها اصل وجـود واقعيـت را، بلكـه امكـان     

توانـد  دانند و انسان ميرا امري بديهي مي شناخت آن
نسبت به اشياء خارجي شناخت مطابق با واقـع پيـدا   

شناخت و معرفت با شـئ خـارجي اتحـاد     كند و اين
از آنجا كه از علـت واحـد جـز معلـول     . ماهوي دارد

شود و چون واجب تعالي واحد و از واحد صادر نمي
خواه كثرت  ،هر جهت بسيط است و هيچ نوع كثرتي

 ةعقلي و خواه كثرت خارجي در او راه نـدارد و هم ـ 
كمالات را به نحو تفصيل در عين اجمـال داراسـت،   

  . تواند بشودها يك وجود واحد از او صادر ميتن
 ،هـا فـرض علاوه بـر پـيش   ،امكان اشرف ةقاعد      

  :زير استمباني  مجموعهداراي 
براساس اين اصل، وجود شئ همـه  : اصالت وجود. 1

دهد ت را تشكيل ميچيز شئ است و آنچه متن واقعي
ت در تحقق ماهي. استو داراي حقيقت است، وجود 

ود است و امري است اعتباري كـه ذهـن آن   تابع وج
 ـ    ةبا ملاحظ ،را واسـطه  ه حدودي كـه بـراي وجـود ب

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ���

شـيرازي،  ( .دكن ـشود، انتزاع ميمراتب مختلف پيدا مي

1981 :1/38(  
اساس آنچه ذكر بر ،د كهكربايد به اين نكته اشاره      
 ةشيخ اشراق از فيلسوفاني است كه قائل به قاعد ،شد

شـيخ اشـراق    ،ديگـر  سـوي از  ،امكان اشرف است و
اگر ما اصالت وجود را از مباني  .اصالت ماهيتي است

ايـن   .آيدامكان اشرف بدانيم، تعارضي پيش مي ةقاعد
  ؟ردتوان حل كچگونه ميتعارض را 

ين ، تا قبـل از صـدرالمتأله  گوييم كهدر جواب مي     
 ـ   با بحث مستقلي  ت عنـوان اصـالت وجـود و اعتباري

ـ مسئلهبوده است و اين ت مطرح نماهي  طـور  ه حتي ب
اساسـاً بـراي   . ضمني نيز مورد توجه واقع نشده است

الـرئيس و شـيخ   صاحب مكتبي همچون شيخ ةفلاسف
اشراق اين پرسش كه آيا وجود اصل است و ماهيـت  
امري اعتباري است و بالعكس، مطرح نبوده است تـا  
يك شق آن را بپذيرند و مباحث خود را براسـاس آن  

يابيم كه تنها در سخنان آنها مواردي مي. سازند اراستو
بر مبناي اصالت وجود سازگار اسـت و لاغيـر و نيـز    
ــا اصــالت ماهيــت   مــواردي وجــود دارد كــه فقــط ب

كـدام از  تـوانيم هـيچ  نمـي  رو،از ايـن . هماهنگ است
به تمام معنا، اصالت وجودي  ،قبل از صدرا را ةفلاسف

بنـدي از زمـان   قسـيم ايـن ت . يا اصالت ماهيتي بـدانيم 
ملاصـدرا  . صدرالمتألهين آغاز شده و ادامه پيـدا كـرد  

امـا وي بارهـا در    ؛خود قائل به اصالت وجـود اسـت  
بـر   آثار خود از شيخ اشراق نام برده و اين خود دليـل 

است كـه اگرچـه مـا شـيخ اشـراق را بـه عنـوان         اين
اي موارد از شناسيم، اما وي در پارهاصالت ماهيتي مي

  . خود عدول كرده است موضع
توانيم به اين اشكال بـدهيم  پاسخ ديگري كه مي      

امكان اشرف اصـالت   ةاين است كه اصلاً مبناي قاعد
وجود نيست، بلكه مبناي آن مشـكك بـودن واقعيـت    

ست واحد و بسيط كه مراتـب  ا است و واقعيت امري

اين نوع برداشت از واقعيت با ديـدگاه  . داردتشكيكي 
ألهين درخصوص اصالت وجـود و مشـكك   صدرالمت

بـا   ،امـا از سـوي ديگـر    ؛بودن وجود سـازگاري دارد 
زيرا براساس  ؛ديدگاه اصالت ماهيت در تعارض است

واقعيت امري بسيط و واحد نيست بلكـه   ،اين ديدگاه
ت مستقل و مخصوص به خودش را هر ماهيتي، واقعي

ه امكان اشرف با ديدگا ةبحث قاعد ،بنابراين. داراست
شــيخ اشــراق درخصــوص اصــالت داشــتن ماهيــت  

ــد    ــا دي ــث ب ــن بح ــا اي ــت، ام ــازگار نيس گاه وي س
خصوص نور و اينكه تمام حقيقـت موجـود، نـور    در

است و نور يـك حقيقـت واحـدي اسـت كـه داراي      
نور همان وجود اسـت،  . مراتب است، سازگاري دارد

 ديدگاه ملاصدرا، وجـود امـري اسـت   چون براساس 
و ايـن تعريـف از وجـود    » ر لغيرهظاهر بذاته و مظه«

توانيم بگـوييم كـه   پس ما مي. همان تعريف نور است
يـك حقيقـت    ،يعنـي وجـود را   ،شيخ اشـراق نـور را  

  . داند كه داراي مراتب استواحدي مي
ــود   .2       ــت وج ــكيك در حقيق ــورت : تش در ص

تـوان ايـن   پذيرش حقيقت واحد در عالم چگونه مـي 
ودات جهـان  در موج ـ همه اخـتلاف و گونـاگوني را  

تـوان گفـت كـه وجـود،     توجيه كـرد؟ در پاسـخ مـي   
كثرتي كه در عـالم  . حقيقتي واحد اما ذو مراتب است

كنيم ناشـي از مراتـب مختلـف وجـود و     مشاهده مي
ر حـاكم  م و تأخّشدت و ضعف، كمال و نقص و تقد

و اين كثرت منافـاتي بـا وحـدت وجـود      استبر آن 
-مابـه «در آن عـين  » لافالاخـت مابـه «ندارد، چرا كـه  

: 1981شيرازي، ( .است و خارج از آن نيست» الاشتراك

نات و ئومراتب ضعيف و پايين، چيزي جز ش ـ) 1/433
شديد آن نيست و ثـاني بـراي آن بـه     ةهاي مرتبجلوه

  . آيدحساب نمي
براساس اين اصل، يك : اشتداد حقيقت وجود .3      

 ـ دا كنـد و  موجود ممكن است در ذات خود اشتداد پي
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  ���...قاعده امكان اشرف و 

) 3/324همـو،  ( .از حالت ضعف به سمت كمـال بـرود  
يك شئ ممكن است در سير استكمالي خودش جامع 

   ت منشـأيت بـراي   كمالات مختلـف شـود و صـلاحي
انتزاع مفاهيم مختلف را پيدا كند و هر چـه وجـودي   

 .شـود تر باشد، مفاهيم بيشـتري از آن انتـزاع مـي   قوي
ايـن اصـل غيـر از     لازم به ذكر است كه) 3/325همو،(

متفـرع بـر آن    بلكـه اصل تشكيك در حقيقت وجـود  
است؛ يعني تا وجود مراتـب شـديد و ضـعيف را در    

شـديد   ةضعيف به مرتب ةحقيقت نپذيريم، تبديل مرتب
  . مطرح نخواهد شد

      4. تاصل علي :ت ايـن اسـت كـه    مفاد اصل علي
 ـ  تهرگاه معلولي در خارج، تحقق يابد، نيازمند به علّ

 ـ    متكلّ. خواهد بود ت را مـين مـلاك نيازمنـدي بـه علّ
اما  ؛انددانسته» امكان ماهوي«و فلاسفه » حادث بودن«

 ةصدرالمتألهين ملاك احتياج معلول به علـت را نحـو  
فقر وجـودي   ،به عبارت ديگر. وجود آن دانسته است

و وابستگي ذاتي بعضي از وجودها ملاك احتياج آنها 
توجه به اين نكتـه لازم  . است نيازبه وجود غني و بي

اش است كه هر معلولي نسبت بـه علـت ايجادكننـده   
رابط و غيرمستقل است و هر علت نسبت به معلـولي  

خـود   همـه، بـا ايـن    ؛كند، مستقل اسـت كه ايجاد مي
غيـر   معلول موجـود ديگـر و نسـبت بـه آن، رابـط و     

ملاصــدرا  ةگانــبراســاس اصــول ســه. مســتقل اســت
يكي بودن مراتب وجود و رابـط  اصالت وجود، تشك(

توان اين نتيجـه را  مي) بودن معلول نسبت به علت آن
 ــ ــولي مرتب ــر معل ــه ه ــت ك ــت  ةگرف ــعيفي از عل ض

، يعني اخـس از آن اسـت و   استخودش  ةايجادكنند
بـه   ،علـت نيـز  . علت نيز اشرف از معلول خود است

تري است كه ضعيفي از موجود كامل ةخود، مرتب ةنوب
آن است تا برسد بـه موجـودي كـه     ةندكنعلت ايجاد

هيچ ضعف و قصـور و نقـص و محـدوديتي نداشـته     
معلـول چيـزي    كه ديگـر  ،باشد و بينهايت كامل باشد

 ـ پس مشخصـة . نخواهد بود ـ معلولي   ةت، ضـعف مرتب
 ـ ةوجود، نسبت بـه موجـود ديگـر و مشخص ـ    ت، علي

قوو  .اسـت وجود، نسبت به معلول  ةت مرتبت و شد
ق، نامتناهي بـودن شـدت و كمـال    ت مطلعلّ ةمشخص

مصباح ( .موجودات است ةوجود است و اشرف از هم

  )2/41: 1365يزدي، 
تـوان  ت و معلـول مـي  هاي علّبا توجه به ويژگي      

از لحـاظ   ،ت اشـرف از معلـول اسـت و   گفت كه علّ
م بر معلول كـه موجـودي اخـس از آن    مقد ،وجودي

منـد علـت   چراكه معلول  از لحاظ وجودي نياز ؛است
  . است
      5. ت و معلــولت علّــســنخي :ت و ت علّــســنخي

معلول همان مناسـبت خـاص ميـان علـت و معلـول      
ت معين اسـت  علّ ةكه هر معلول نتيجطوريه است، ب

-ت خاصي، معلولي مخصوص صادر مـي و از هر علّ

نه اينكه هر معلولي را بتوان مستند به هر علتـي   ؛شود
. در هر معلولي واقـع شـود  تي بتواند مصد و هر علّكر

تـرين  قريب به بداهت است كـه بـا سـاده    ،اين قاعده
. توان آن را اثبات كردهاي دروني و بيروني، ميتجربه
ـسنخي   ةت و معلـول يكـي از مبـاني قاعـد    ت ميان علّ

چرا كـه گفتـيم، موجـود اشـرف      ؛امكان اشرف است
و . ي و معلـولي دارد علّ ةنسبت به موجود اخس رابط

ت ميـان علـت و معلـول را    رابطه بايد سـنخي  در اين
ت و معلول خـود  ت ميان علّقول به سنخي. دكرلحاظ 

 ـ ؛اسـت شده» الواحد«منشأ پيدايش قاعدة  عبـارتي  ه ب
 ـالواحد، يكي از فروعات سنخي ةقاعد ،ديگر ت ت علّ

  . و معلول است
: الواحد لايصدر عنه الا الواحـد : الواحد ةقاعد .6      

ين است كه از يك، جز يك صادر لواحد اا ةمفاد قاعد
از علتي كـه از هـر جهـت     ،عبارت ديگره ب. شودنمي

بسيط و واحد است، جز يك معلـول صـادر نخواهـد    
اين قاعده در پيدايش و ظهور بسياري از اصـول  . شد
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 ةاز جملـه قاعـد   ؛و مسائل فلسفي نقش داشته اسـت 
ــرف ــان اش ــابراين. امك ــد ،بن ــرف از  ةقاع ــان اش امك

 .آيـد و منـتج از آن اسـت   ات آن به حساب مـي فروع
 ةالواحـد از مبـاني قاعـد    ةقاعـد ) 372: 1367ميرداماد، (

-امكان اشرف است كه از واحد جز واحد صادر نمي

الوجـود  شود و صادر اول به دليل نزديكي بـه واجـب  
تر از خود اشرف بايست نسبت به موجودات پايينمي

  . باشد
امكان اشرف مبتنـي   ةاعدوجود ق: نظام طولي. 7      

 ـ   ةبر پذيرش نظام طولي در موجودات است كـه مرتب
 تر اخس است و هر مرتبـة پايين ةبالاتر اشرف و مرتب
  . اشرف است ةاخس، معلول مرتب

در حقيقت در وجود، دو نوع كثرت تحقـق دارد،       
منشـأ  . يكي كثرت طـولي و ديگـري كثـرت عرضـي    

اعتبـار مراتـب   كثرت طولي، خود حقيقت وجود و به 
وجـود، يـك   . اسـت گوناگون از نظر شدت و ضعف 

حقيقت واحدي است كـه از واجـب الوجـود شـروع     
 شـود و ميـان ايـن   شود و به هيولاي اولي ختم ميمي

دو، مراتب گوناگوني است و اين مراتب هـر چـه بـه    
تر شوند، شديدتر و هـر چـه از   وجود واجب نزديك

كثرت عرضي . دتر خواهند بوآن دورتر شوند، ضعيف
يابد و منشأ اين نيز در ميان وجودهاي مادي تحقق مي

 ـ  كثرت، همان مـاهي  وجـود،   ه واسـطة تي اسـت كـه ب
اگر چـوب و سـنگ را در نظـر     مثلاً،. اندموجود شده

ماهيت سـنگ بـا ماهيـت چـوب      اول اينكه،بگيريم، 
ايـن مغـايرت بـه وجـود      دوم اينكـه، مغايرت دارد و 

بـا    ،كنـد و آنهـا را  مـي سنگ و وجود چوب سـرايت  
-بـا يكـديگر مغـاير مـي     ،ك مرتبه از وجودنده ياينك

عنقـاء مغـرب،    ،در نظام طولي عرفا، به ترتيـب . سازد
احديت، واحديت و عالم كـون قـرار دارد و در نظـر    

نورالانـوار، انـوار قـاهره و انـوار      ،به ترتيب ،اشراقيين
 ،نيـز  قرار دارد و از نظر صـدرالمتألهين ... اسپهبديه و 

و بعـد   ،يعني واجب الوجود ،به ترتيب، ذات احديت
دات، نفوس و اجسام قـرار  وجود منبسط، عقول، مجرّ

  . دارند
در نظر عارفـان در نظـام طـولي، عـوالم موجـود           

شامل لاهـوت، جبـروت، ملكـوت، فلـك و ناسـوت      
م ذاتي اشرف به اخس به وجود است كه براساس تقد

ة ام طولي اسـت كـه قاعـد   پس با پذيرش نظ. اندآمده
زيرا مفاد قاعـده بـر    ؛شودپذير ميامكان اشرف توجيه

 ـ     بـالاتري از   ةاين اسـت كـه موجـود اشـرف در مرتب
بـه   كـه خـود   ،موجود اخس است و نه در عرض آن

  .معناي قبول نظام طولي است
امكـان   ةپذيرش قاعـد : موجود مطلق و بسيط .8      

مجردي است  اشرف مبتني بر پذيرش موجود مطلق و
 واسطةكه به جهت برخورداري از بساطت، صدور بي

الوجـود نـه اجـزاي    واجـب . كثرات از او محال است
ماده (دارد و نه اجزاي خارجي ) جنس و فصل(حدي 

 ،و چون فاقد جنس و فصل است) و صورت خارجي
 ،يعني ماده و صـورت عقلـي   ،ذهني اجزاي ،در نتيجه
ذات  ،بنابراين) 215 -3/214: 1363طباطبايي، ( .نيز ندارد

ت موجودي است كاملاً مطلق و مجرد از ماده و احدي
بسيط، و از موجـود بسـيط و واحـد، وجـود كثـرات      

 ةمحال است و پذيرش اين امر خـود از مبـاني قاعـد   
  . امكان اشرف است

      9. پذيرش نظام طـولي در  : م اشرف بر اخستقد
هميشـه   تـر قـوي  ةموجودات بدين معناست كه مرتب ـ

تر است، به همين دليلضعيف ةم بر مرتباولي و مقد، 
تـر  اخس نيز ضعيف ةم وجودي دارد و مرتببر آن تقد

  . استاشرف در وجود و متأخر از آن  ةاز مرتب
بــراي ) 310-2/307: 1380(ملاهــادي ســبزواري         

هشت مورد بيـان كـرده   ) م و تأخرتقد(سبق و لحوق 
ابـن   مـثلاً . اندذكر نكرده ها راه آنكه همه فلاسف است

 را مـورد اشـاره كـرده و مـوارد ديگـر      5سينا فقط به 
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  ���...قاعده امكان اشرف و 

حكمايي همچون ميرداماد و ملاصدرا به آنهـا اضـافه   
تقدم ذاتـي،  : گانه عبارتند ازاين اقسام هشت .اندكرده

ي، تقدم تقدم رتبي، تقدم شرفي، تقدم طبعي، تقدم علّ
ت و مجـاز، تقـدم   ماهوي يا بالتجوهره، تقدم به حقيق

 اسـفار ملاصـدرا در   ،علاوه بر اينها. دهري و سرمدي
اشـاره  » تقدم به حق«عنوان با به نوعي تقدم،  )3/257(

ست از تقدم وجود علت تـام  ا كرده است  كه عبارت
باشـد و ايـن نـوع    بر وجود معلولش كه از علت مـي 

  . استي تقدم و تأخر غير از تقدم و تأخر علّ
داشـت كـه مـراد از تقـدم، در تقـدم      بايد توجـه       

است كـه  ) وجودي(اشرف بر اخس همان تقدم ذاتي 
شـيرازي،  ( .تـر پايين ةبراي مرتب استبالاتر علت  ةمرتب

1981 :7/244(  
براسـاس   ،حقيقت وجود واحد است و مراتب آن     

، بـديهي  ردادتشكيك ذاتي آن، آثار و شؤون مختلف 
ر و شـديدتر از  ت ـعلت كامل ةاست كه وجود در مرتب

  . معلول است و بر آن تقدم دارد ةوجود در مرتب
اشرف ذاتاً بـر اخـس مقـدم اسـت و ايـن بـدين            

وجـودي از   ةمعناست كه موجود اشرف از لحاظ مرتب
ممكن اخس مقدم است و اگر ما داراي ممكن اخـس  
باشيم لازم است كه قبل از آن، ممكن اشرفي موجـود  

جودي و علي بـر موجـود   باشد و اين موجود تقدم و
  . اخس دارد

  

  اشرفامكان ةتوصيف و تبيين تقريرهاي مختلف از قاعد

تـاريخي   ةامكان اشـرف از يـك پيشـين    اگرچه قاعدة
مسـلمان   سـفة بسيار طولاني برخوردار است، ايـن فلا 

اند كه شكل برهاني به اين قاعده داده و آن را بـه  بوده
 ـبـه   ،اند و هر يكصورت منقح در آورده  ،خـود  ةنوب

نظـر از اختلافـات   انـد كـه صـرف   تقريري ارائه كرده
 ،جزئي در تعبيـر، برداشـت و فهـم ايشـان، جملگـي     

  . واحد و يكنواخت است

گونه اظهار شيخ اشراق هنگام بيان اين قاعده اين      
  : داردمي

امكان اشـرف مـي    ةاز جمله قواعد اشراقي قاعد«      

 ـ يه باشد و آن اين است كه هر گا ه ك موجود اخـس ب

وجود آيد، لازم است كه قبل از آن يك موجود اشرف 

  ايـن قاعـده از اصـول مهمـي     . باشدنيز به وجود آمده 

همچنـين  . شودباشد كه مسائل ديگري بر آن بنا ميمي

بدين معنا كـه  . است» الواحد« ةاين اصل از فروع قاعد

زيــرا . شــوداز واحــد حقيقــي جــز يكــي صــادر نمــي

اگر اقتضاي اخس ظلماني را نداشـته باشـد،    نورالانوار

به علت وحدانيت، ديگر جهتي براي اقتضـاي اشـرف   

   )2/154 :1976سهروردي، ( ».نخواهد داشت
گونه بيـان  صدرالمتألهين در تبيين اين قاعده اين      

  : كندمي
امكـان اشـرف اسـت و     ةاز جمله قواعد ديگـر قاعـد  «

واجب اسـت   مفادش اين است كه در مراتب وجودي،

كه ممكن اخس مقدم باشـد و هـر زمـان كـه ممكـن      

وجود آيد لازم است كه ممكـن اشـرف نيـز    ه اخس ب

: 1981شــيرازي، (» .وجــود آمــده باشــده قبــل از آن بــ

7/244(  

ة امكان اشـرف چنـين   ميرداماد نيز در مورد قاعد      
  : گويدمي
هر موجود اخس در عالم امر و اقلـيم ابـداع موجـود    «

  آن نيـز ممكـن اشـرف حتمـاً موجـود      بل از است و ق

باشد و ممكن اشرف عقلاً بر ممكـن اخـس مقـدم    مي

  )372: 1367ميرداماد، (» .است

شـويم كـه   با بررسي اين سه تقريـر متوجـه مـي         
و  استتر تقرير ميرداماد نسبت به دو مورد قبلي دقيق

توانيم برخي از اشكالات را پاسخ ما با توجه به آن مي
ايـن قاعـده در عـالم مـافوق      ،از نظر ميردامـاد . مدهي

اكوان و حركات كه عالم تـزاحم و تصـادفات اسـت،    
و ميرداماد اين عالم را عالم امـر و اقلـيم    استجاري 
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  . نامدابداع مي
صدرالمتألهين در مقام روشـن سـاختن حـدود و         

تنبيـه  «عنـوان   بـا امكان اشـرف، گفتـاري    ةثغور قاعد
كه حكما را در اين تنبيه دو شرطي  وي. دارد» عرشي

-اند، بيان مـي در صدق اين قاعده لازم الرعايه دانسته

كارگيري قاعده فقـط در مـواردي اسـت    ه يكي ب. كند
كه شريف و خسيس از نظر ماهوي متحـد هسـتند و   

ايـن قاعـده تنهـا در ميـان موجـودات       ،ديگري اينكه
 در موجودات عالم كون و فساد و ابداعي جاري است

 )7/237: 1981شـيرازي،  ( .و عالم حركات جاري نيست
الوجود و ثابت اين قاعده منحصراً در امور ممكنة پس

دائمي كـاربرد دارد و ايـن امـور دائمـي در شـرف و      
ند نـه  هسـت خست خود تابع شرف فاعل و خست او 

بنـابراين، ايـن قاعـده    ). موانع و اسـتعداد (چيز ديگر 
نهــا بــه ســبب چــرا كــه آ ؛شــودشــامل اجــرام نمــي

  . اندجوهرشان، متحرك و از حيث وجودي غير ثابت
امـا در مـورد    ؛پـذيرد ملاصدرا شـرط دوم را مـي       

شرط اول اعتقاد دارد كه براسـاس قـول بـه وحـدت     
ريف و حقيقت وجود و مشـكك بـودن آن، افـراد ش ـ   

بـه   ،الماهيه نباشـند خسيس هرچند ممكن است متحد
طبيعتـي واحـد و   دليل اشتراك در طبيعت وجود كـه  

 :همـان ( .شـوند بسيط است، مشـمول ايـن قاعـده مـي    

از نظر صـدرالمتألهين چـون    ،عبارت ديگره ب) 7/247
وجود، حقيقتي بسيط است كه تفاوت ذاتي آن، فقـط  

 ،باشد وبه كمال و نقص در نفس حقيقت مشتركه مي
كننـد يـا افـراد    ماهيات تكثر نوعي پيدا مي ،گونهبدين

ل امور خـارج از ذات در عـوارض   يك ماهيت به دلي
تشـكيك  (كنند خود تكثر و اختلاف شخصي پيدا مي

و استعدادات رخ  و تكثر دوم در عالم حركات) وجود
امكـان   ةيم كـه قاعـد  توانيم بگـوي دهد، بنابراين ميمي

اشرف در مورد اثبات قبلـي ممكـن اشـرف پـيش از     
حتي اگـر ايـن دو    ؛باشدممكن اخس حتماً جاري مي

  . ك ماهيت واحد نوعي نباشندتحت ي
  

  معيار شرافت و خست 

گـردد  خيرات به وجود برمي ةبر اصالت وجود، همبنا
-و كاستي و خست و از عدم و حدود مـاهوي برمـي  

خداوند متعال چـون وجـود محـض و صـرف     . خيزد
تجـرد از مـاده و اشـد     ةالوجود است و در اعلي درج

و اشد از  كه فوق آنطوريه ب ،مراتب وجود قرار دارد
وجود خداوند  پس ،توان تصور كردآن چيزي را نمي

بسته به  ،متعال منبع و معيار شرف است و هر ممكني
ميزان قربش به حق و تجرد از ماده و تبري از حـدود  
عدمي، شريف و كريم خواهد بود و هر قدر كه تعلق 

تر باشـد،  جوابش تنگ ةآن به ماده زيادتر شود و داير
نفـس   ،بـر ايـن اسـاس   . شودتر ميتر و خسيسپست
كه نوعي تعلق تدبيري به بدن مـادي مـا دارد،    ،ناطقه

نسبت به عقول كه ذاتاً و فعلاً مجرد از مـاده هسـتند،   
  .اخس است

  

  امكان اشرف  ةاستدلال حكما در اثبات قاعد

امكان اشرف  ةشيخ اشراق اولين فردي است كه قاعد
. تبعيـت كردنـد   از او حكماي ديگـر  و بعد بنا نهادرا 

برهان بر قاعده نيز براي نخستين بار توسط خود وي 
 و همچــون ميردامــاد ،اقامــه شــده و حكمــاي متــأخر

به همان برهان  ،عيناً ،صدرالمتألهين و حكيم سبزواري
  .انداستشهاد كرده

خود قائل به اين  مطارحاتشيخ اشراق در كتاب      
برهـان   ةم ـاست كه اين قاعده نياز چنداني هم بـه اقا 

درك صـحيح آن، بـه    به شرط ،ندارد و فطرت آدميان
تـوان ايـن   مـي  ،رواز ايـن  ؛دهـد صدق آن گواهي مي

: 1976سـهروردي،  ( .قاعده را كالبديهي بـه شـمار آورد  

شيخ اشراق در اين كتاب، برهاني  همه،با اين ) 1/434
 ةاثبات اين قاعده بيان كرده كه مبنـاي آن قاعـد   دررا 
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  ) جاهمان( .الواحد است
يعنـي   ،ترين اثر فلسفي خـود شيخ اشراق در مهم     
نيز به بيان ايـن برهـان پرداختـه و در     ،الاشراق ةحکم

و » الانـوار  رنـو «آن از تعابير مخصوص به خود مانند 
  ) 2/154همو، ( .ستاستفاده كرده ا» اخس ظلماني«

گونه تقرير اين برهان را اين الاشراق ةحکم شارح     
از علـت واحـد    دانـيم همان طـور كـه مـي   : ايندنممي

حال اگـر ممكـن اخـس     ؛شودمعلول واحد صادر مي
ف موجود نباشد، موجود شود و قبل از آن ممكن اشر

  : آيدچهار حالت پيش مي
                                ؛خلاف فرض) الف      
  ؛جواز صدور كثير از واحد) ب      
    ؛از اخسجواز صدور اشرف ) ج      
الانـوار،  روجود جهتي اشرف از آنچـه كـه نو  ) د      

  .واجد به آن است
اگر ما فرض كنـيم كـه صـدور ممكـن اخـس از           
ست، اشـكال اول  اي اذات حق به سبب واسطه ةناحي

آيد و اگر بنا باشد كه صدور پيش مي) خلاف فرض(
اشرف توسط يك واسطه صـورت گيـرد، آن واسـطه    

صـورت لازم  خواهد بود و در اين حتماً ممكن اخس
  . آيد كه معلول، اشرف از علت باشدمي

اگر كسي براي فرار از ايـن محـذور بگويـد كـه          
خود ممكن اخس، معلول يك علت اشـرف از خـود   

كه ميان او و مبدأ واسطه شده است، اين حالت  است
زيرا بحث مـا بـر سـر اولـين      ؛هم خلاف مقدر است
شود كه آيا آن، ت حق صادر ميممكني است كه از ذا

ممكن اشرف است يا ممكن اخس و فـرض واسـطه   
اگـر وجـود اخـس    . دو، خلاف تقرير اسـت ميان اين

 ،ين حالعدر  ،بدون واسطه از مبدأ صادر شده باشد و
صدور اشرف هم از ذات حـق جـايز باشـد، اشـكال     

و . آيدپيش مي ،دوم، يعني جواز صدور كثير از واحد
ممكـن  (د كه اشرف از معلـول واجـب   اگر جايز باش

جواز صدور اشـرف  (صادر شود، اشكال سوم ) اخس
شود و اگـر مـا فـرض كنـيم كـه      مطرح مي) از اخس

ه از واجــب و نــه از ممكــن اخــس وجــود اشــرف نــ
الصدور نباشد، اشكال چهـارم بـه ميـان خواهـد     جايز
يعنــي وجــود جهتــي اشــرف از آنچــه كــه در   ؛آمــد

پس فقط و فقـط ممكـن   . ستنورالانوار واجد به آن ا
 .آيــدوجــود مــيه اشــرف پــيش از ممكــن اخــس بــ

ص ( قبســاتميردامــاد نيــز در  )7/247: 1981شــيرازي،(

 ،به اين برهان اشاره كـرده و آن را شـرح داده و  ) 378
اثبات ايـن قاعـده بيـان     در ادامه، برهان ديگري را در

  . ستده اكر
بـر   هياكـل النـور  محقق دواني در شرح خود بـر       

استدلال شيخ اشراق در اثبات اين قاعـده اشـكالي را   
. ده و درصـدد اصـلاح آن بـر آمـده اسـت     كـر مطرح 

نامـد و  مـي » شـك معضـل  «ميرداماد ايـن اشـكال را   
و ) 307ص( اسـفار صدرالمتألهين نيز هم در جلد دوم 

اين اشـكال را بيـان   ) 250ص( اسفارهم در جلد هفتم 
تعبيـر  » صشـك عـوي  «كند و از آن تحـت عنـوان   مي

  . آمده استكرده و درصدد پاسخگويي به آن 
  

  اشرفة امكانميرداماد در اثبات قاعد ةبراهين خاص

از طرف ميرداماد چند برهان براي اثبات قاعده امكـان  
» ومـيض «عنـوان   او ذيـل . اشرف مطرح شـده اسـت  

تـر و  سـاده  بـه زعـم خـود   كـه   كـرده برهاني را اقامه 
بدين شكل اسـت كـه    بيان اين برهان. استتر لطيف

هرگــاه ميــان دو ذات خــاص، مناســبت ذاتــي و     
 ـ ةخصوصيت ارتباطي برقرار نباشد، هيچ علاق ي و علّ

: 1367ميردامـاد،  ( .دو ايجاد نخواهد شد معلولي بين آن

پس اگر معلول ممكني به عنـوان صـادر اول از    )378
باري تعالي صادر شود و در عالم امكان و اقليم ابداع، 

 ،صورتف از آن قابل تحقق باشد، در اينممكني اشر
آيد كه امر ابداع و ايجـاد بـرخلاف مقتضـاي    لازم مي
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جريـان يافتـه   ) سنخيت علي و معلولي(مناسبت ذاتي 
ممكـن   ،يقينـاً  ،زيرا است؛باشد و اين هم امري باطل 

اش در شرافت و فضل به ذات اشرف به حسب مرتبه
ين دليـل،  بـه هم ـ . تر و به او انسب استحق، نزديك

تـر  ن آن و باري تعالي موجود است تاممناسبتي كه ميا
است كه بين اين ممكـن اخـس و    و اولي از مناسبتي

 ـ ،پـس . الوجود موجود اسـت واجب ابتـدا   ،ناچـار ه ب
ممكــن اشــرف و ســپس ممكــن اخــس ذي وجــود  

  )3/728: 1380سبزواري، ( .خواهند شد
ــاب          ــاي آن در كت ــه بن ــاد ك ــان دوم ميردام بره

اگـر  : كـه  اسـت گونـه  ريـزي شـده ايـن   پي قديساتت
منتسـب بـه واجـب     ،واسـطه ا بـي ه يبا واسط ،ممكني

صورت، آن ممكن در حاق واقـع،  در اين ،تعالي باشد
خواهد بود و اگر ما آن را غيـر  ) بالغير(الوجود واجب

 ،ناچـار ه مستند و منتسب به ذات حق فرض كنيم، ب ـ
 ،بنـابراين ). بالغير امتناع(باشد در حاق واقع ممتنع مي

 بالذات در نظرر ما ممكن اشرف را مستند به واجباگ
بگيــريم و ايــن اســتناد مســتلزم اســتيجاب وجــودش 
نشود، نه واجب تعالي واجب بالذات خواهد بود و نه 
ممكن اشرف، ممكن بالـذات؛ و ايـن نتـايج خـلاف     

بنابراين، بايد لزوماً از مبدأ متعال كسـب   است؛فرض 
وجـود   ةچون وجوب وجودش در درج وجود كند و

آن محال است، پس وجـود آن   ةاخس يا بعد از درج
: 1363طباطبـايي،  ( .قبل از وجـود اخـس خواهـد بـود    

2/393- 394(  
امكـان   ةبعد از بيان اين سه برهان در اثبات قاعـد      

آنها متوجه خواهيم شد كه در برهان  ةاشرف و مقايس
ديـد، از خـود   كه توسط شيخ اشـراق مطـرح گر   ،اول

و در براهين خاصه ميرداماد از فروعات » عليت«اصل 
آن بهره گرفته شده است؛ بدين ترتيب كـه در برهـان   

در برهـان   و» سـنخيت علـت و معلـول   «دوم از اصل 
» وجـوب علـت و معلـول   ضرورت يـا  «سوم از اصل 

توان گفـت كـه ايـن سـه     پس مي .استفاده شده است
  . ندهستبرهان از يك سنخ 

هرچند كه برهان دوم شكلي جديد و خاص دارد      
ــا برهــان اول متفــاوت  و نحــوه ورود و خــروج آن ب

سـوم نزديـك بـه برهـان اول اسـت و      برهـان   ،است
خروج  ةورود آن متفاوت است، نحو ةچند كه نحوهر

  . ه يك شكل استدر هر دو برهان ب
  

  امكان اشرف  ةشناختي قاعدلوازم معرفت

آثار و فوائـد بسـياري مترتـب    امكان اشرف  ةبر قاعد
است، از جمله اثبات عقول و نفوس مجرد از مـاده و  

از مبـدأ  ) صـدور (نيز ترتيب ريزش و فيضان هسـتي  
  ): 380: 1367ميرداماد، (متعال 
وجـود  : اثبات عقول و نفوس مجـرد از مـاده   .1      

 سوياز  ؛امري است مبرهن) اسفهبد نور(نفس ناطقه 
نـوعي   اسـت، مجـرد از مـاده    نفس گرچه ذاتاً ،ديگر

بنـابراين، از نظـر   . تعلق تدبيري به بدن مادي مـا دارد 
اخس از عقول يا انوار قاهره قرار دارد  ،وجودي ةمرتب

و عقول با نظر به تجردشان از ماده اشرف از نفـس و  
ة امكان اشرف اقتضاء قاعد. .هستنداقرب به ذات حق 

تـر  افـزون  ةعكند كه ابتدا عقل كه تجرد بيشتر و سمي
شرافت و كمال بيشتري دارد، موجود شـده   ،بالطبع ،و

: 1976سـهروردي،  ( .و به سبب آن نفوس تحقـق يابنـد  

2/154(  
شيخ اشراق اعتقاد دارد كه امور سماوي و عـوالم       

قدسي چون اموري دائمـي بـوده و مبـراي از مـاده و     
اســتعداد هســتند و صــرف امكــان ذاتــي آنهــا بــراي 

 ـ   يت ميتحققشان كفا  ةكنـد، در اشـرف و اكمـل مرتب
  ) سهروردي، همان( .قابل تصور قرار دارند

بـا  ): صـدور (ترتيب ريزش و فيضان هسـتي   .2      
توان دريافت كه فـيض  كمك گرفتن از اين قاعده مي

وجود در چه ترتيبي از مبدأ متعال صادر شـده و نـور   
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اولـين  . دشـو هستي به چه نحوي از ذات او ساطع مي
شـود بايـد   واجب تعالي صادر مـي  ةكه از ناحي چيزي

صـادر اول حتمـاً از جـنس    . اشرف موجودات باشـد 
از  ،طريـق اولـي  ه ب ،عقول است نه از جنس نفوس و

 .جــنس ســاير ممكنــات مــادون نفــس نخواهــد بــود
  )380: 1376ميرداماد، (

اســت كــه كمــال » عقــل اول«صــادر اول همــان      
و متعلق بـه ذات و   مناسبت ذاتي با ذات حق را دارد

تـوان در آن  جهات متعددي را مـي . مربوط به اوست
  اعتبار كرد كه خـود منشـأ تحقـق كثـرت در حيـات      

  . شودمي
ــدرالمتألهين           ــان تر) 7/263: 1981(ص ــبدر بي  تي

بدون هيچ شـك   كه يدگوريزش و فيضان هستي مي
ممكنات بوده و خـود،   ةاشرف هم» عقل«اي و شبهه

و  استاي از مراتب آن افراد وجود و مرتبهفردي از 
اي اسـت كـه البتـه    چون وجود طبيعت، واحد نوعيه

نوعيت آن به اعتبار عروض كليت ذهنـي بـه وجـود    
ناچار امري ممكن ه ؛ بنابراين، موجود اشرف بيستن
خواهد بود، يعني عـدمش ضـرورتي   ) به امكان عام(

ت كـه  دليل امكان وجود عقل در اين نهفته اس. ندارد
 ـ ،عقل ماهيتاً جوهر مجرد اسـت و جـوهر مجـرد    ه ب

در غيـر   ،زيرا ؛عنوان يك طبيعت، امري ممكن است
هيچ نوع جوهر مجردي، اعـم از اينكـه    ،صورت اين

آيـد و حـال   وجود نمـي ه ب ،مجرد تام باشد يا ناقص
آنكه وجـود نفـس مجـرده، امـري اسـت مبـرهن و       

موجـود  بنابراين، وقتي فردي از يك طبيعـت  . مقبول
باشــد، دال بــر امكــان وقــوعي افــراد ديگــري از آن 

اكنون كه وجـود عقـل امـري ممكـن     . استطبيعت 
است، در حاق واقـع، حصـول آن قبـل از ممكنـات     

اي مادون آن قـرار دارنـد،   اخس ديگري كه در مرتبه
اول موجـودي كـه از   ترتيـب،  ، بـدين و استواجب 

  . استشود اشرف عقول خداوند صادر مي

الرئيس نيز به اعتبار قاعده امكان اشـرف  يخش     
در مورد ترتيـب وجـود عقـل و نفـوس سـماوي و      
اجرام علوي از مبدأ اول، سخن رانده و اعتقاد دارنـد  

-دي كه از ذات باري تعالي صادر ميكه اولين موجو

شود، اشرف موجودات است تا اينكه ما به استقسات 
  ) 410 -406: 1363سينا، ابن( .رسيمعالم طبيعي مي

كـه  از ديگـر مـواردي  : اثبات عقـول عرضـيه   .3      
عقـول  «كار گرفته شده، اثبات ه امكان اشرف ب ةقاعد

است كه گاهي اوقات از ايـن عقـول تحـت    » عرضيه
. شـود ياد مـي » مثل افلاطوني«و » ارباب انواع«عنوان 

در مورد كثرت بايد گفت كه كثرت بر دو وجه قابل 
در مـورد  . و كثرت عرضي كثرت طولي ،تصور است
امـا كثـرت    ؛ايمدهكربحث ، پيش از اين كثرت طولي

ست كه عقول طوليه منتهي به ا عرضي عبارت از اين
ميان اين عقول عرضيه ديگر . شوندعقول عرضيه مي

 ـ  ةرابط ازاي هـر  ه عليت و معلوليت وجود نـدارد و ب
وجود دارد كـه مـدبر آن   ) مثال(نوع مادي يك عقل 

اين عقول، انواع مادي در طبيعـت   ةاسطوه و ب است
  . يابندموجود شده و نظم مي

 ،هر دو) 59 -2/58: 1981(شيخ اشراق و ملاصدرا      
و در  براي اثبات مثل استدلال كرده ،طرق مختلفيه ب

امكـان اشـرف اسـتفاده     يكي از اين دلايل از قاعـدة 
  .كنيمدر اينجا به بيان شيخ اشراق بسنده مي. انددهكر

لت واحد تنهـا معلـول   از ع» الواحد« ةبنابر قاعد          
الوجـود،  پـس اگـر از واجـب    ؛شـود واحد صادر مي

كه صدور معلـولي  معلول اخس صادر شود، در حالي
در اين حالت اگـر فـرض   : اشرف از آن ممكن باشد

مسلماً  وجود آيد،ه ك موجود ممكن اشرف به يكنيم ك
-چون واجب ؛ند باشدتواالوجود نمياز ناحيه واجب

الوجود ذاتاً واحد است و از او معلولي اخس صـادر  
شـود كـه مـا    ب مـي سـب ناچار اين امر ه ب. شده است

-كنـيم كـه از جهتـي كـه واجـب     جهتي را فرض مي
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را داراست، اشـرف باشـد، در حـالي كـه      الوجود آن
پـذير  الوجـود امكـان  تصور جهتي اشـرف از واجـب  

ام وجود ذات حـق،  پس محال است كه از مق. نيست
ممكن اشرف صادر نشود و محـال اسـت اشـرف از    

از . الوجود صادر شده، تصور كـرد آنچه كه از واجب
ــوي ــت و    ،يس ــت نيس ــق دو جه ــون در ذات ح چ

وجـود   ،ويژه در خست و شـرافت هاختلاف جهات ب
اشرف و اخس هر دو با هم ندارد، حصول و صدور 

 ،ديگر يسواز  ،و يستالوجود قابل تصور ناز واجب
مبـدأ بـراي مـادون خـود در     » اشرف«جايز است كه 

ولي جايز نيست كه اخس، مبـدأ بـراي    ،شرف باشد
-باشد؛ بنابراين، بسائط ميـان واجـب  اشرف از خود 

الاشـرف  «الوجود و ميان موجود اخـس بـه ترتيـب    
وجــود دارد و بايــد موجــود اشــرف بــه » فالاشــرف

  . تر باشدالوجود نزديكواجب
ه اين مطلب مهم توجه داشت كه در امـور  بايد ب     

 ـكائن و فاسد، ممكن است ك ك شـئ جزئـي بـه    ه ي
علت ممانعت اسباب و علل آسماني يا اصطكات بـا  
علل طبيعي از چيزي كه بـراي وي اشـرف و اكمـل    

ك ه ي ـهمچنين ممكن اسـت ك ـ  ؛است، ممنوع گردد
 ؛شئ واحد هم اثر شريف اعطا كند و هم اثر خسيس

ه اعتبار استعداد قابلي كه به وسـيله  كه اين موضوع ب
گردند، شمار واجب و حتمي مياسباب و حوادث بي

جه داشت كه امور دائمـي  اما بايد تو .شودحاصل مي
تـرين وجـه و هـيچ    شوند، مگر با شريفحاصل نمي

بيگانه و يا امر اتفاقي مـانع از آن   ةاستعداد و يا پديد
دات پس بايـد بـاور داشـت كـه موجـو     . نخواهد شد

انـد و دانسـت   آسماني و عوالم قدسي، اتـم و اكمـل  
الوجـود و امـور عقلـي و    آنچه كـه از كمـال واجـب   

تـر و  شـود، اينهـا در واقـع عـالي    آسماني تصور مـي 
بنـابراين،  . شـود تر از آن هستند كه تصور مـي شريف

چون جوهر عقلي، اشرف از نفس اسـت پـس بايـد    

  . قبل از آن وجود داشته باشد
تكثر بيشتر موجودات عالم انوار نسـبت بـه    .4           

هاي ميان انوار مجرد، از نسبت: موجودات عالم حس
باشـد، بيشـتر اسـت و    نسبتي كه در عالم حـس مـي  

از موجـودات عـالم    همچنين موجودات عـالم انـوار  
ند و اثبات اين امر با كمك گرفتن از حس بيشتر هست

  . پذير استامكان اشرف امكان ةقاعد
امكان اشرف، اولـين چيـزي كـه از     ةبنا بر قاعد          

 ؛شود، ممكـن اشـرف اسـت   الوجود صادر ميواجب
پس بايد معلول اول، عقل باشد نه نفس، زيـرا عقـل   
نسبت به نفس از علائق طلسمات، يعني ابدان دورتر 
ــه عاشــق ظلمــات و    ــر خــلاف نفــس ك اســت و ب

ل طلسمات بوده و محتاج استكمال است، به اسـتكما 
  ) 2/155: 1976سهروردي، ( .نياز ندارد

عجايب موجودات عـالم از محـدوده عقـل مـا               
هايي كه ميان انوار شريفه وجود خارج است و نسبت

بنـابراين،  . هاي ظلمانيـه اسـت  دارد، اشرف از نسبت
واجب است كه نسـبت   ،امكان اشرف ةبراساس قاعد

). م ذاتـي بـه تقـد  (نوريه قبل از نسبت ظلمانيه باشد 
وجود عجايـب ترتيـب   ه پيروان حكمت مشاء خود ب

ند ولـي  هست در عالم برازخ فلكي و عنصري معترف
 در ايـن  ،انـد كـه  عقول را در ده عقل منحصـر كـرده  

آيد كه عالم برازخ اعجب و اطـرف  صورت لازم مي
و نيكوتر باشد و از لحاظ ترتيب بر عالم عقول تقدم 

داشــت كــه تكثــر امــا بايــد در نظــر . داشــته باشــد
موجودات عالم برازخ نسبت به عـالم انـوار صـحيح    

كند كه حكمـت در  زيرا كه عقل ما حكم مي ؛نيست
عالم نور و لطائف ترتيب آن و عجائب نسـبت آن از  

آنچه كـه در نظـر   . عالم حواس و اجسام بيشتر باشد
رسد اين است كه عالم اجرام، ظل و سايه تر ميدقيق

سـهروردي،  ( .تابع مظـل اسـت   عالم انوار است و ظل

قول حكما و مشايخ عظام اين است كه وجود ) همان
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باشـد و  جميع ممكنات ظل وجود واجب لذاتـه مـي  
وجود او هسـتند و تنهـا   ه تمامي موجودات موجود ب

  ) 156 :همان( .استاو قيوم بذاته 
نوريـه بـه    ةقلبي ـ ةحكماي الهي از طريق مشاهد          

ند و ارباب اصنام و مبـدع اول  اكثرت عقول پي برده
اين مشاهده سبب اطمينـان  تكرر اند و را ادراك كرده

مراد از اربـاب اصـنام همـان عقـول     . ده استشآنها 
و حكمـاي فـارس،    استمؤثر در عالم اجرام  ةمجرد

-اند و دريافتهدهكريونان، بابل و هند آنها را مشاهده 

وع اند كه در هر جسم بسيط فلكي و عنصري و هر ن
از انواع مركبات در عالم انوار يك ذات نوراني مجرد 

كه تمامي فيوضات بـه آن  طوريه ب ؛مؤثر وجود دارد
. شـود سيط و آن نوع، از آن عقل فـايض مـي  جسم ب

كـه   اسـت اين قول موافق مذهب صوفيه و اهل حق 
براساس نظر ايشان، وجود صورت، تابع وجود معني 

، ممتنـع  است و بدون وجود معنـي، وجـود صـورت   
  )همان :سهروردي( .است
بعد از  ان عقلي توسط حكما،غرض از ايراد بره          

مردمـي  . مردم بوده است ةمشاهدات قلبيه، تفهيم عام
اند و قدرت پـرواز  تجرد نرسيده ةمشاهد ةكه به مرتب

 ـ  د، كثـرت  به عالم انوار را ندارند، بايـد از روي تقلي
حجاب جهل باقي  گرنه درعقول مجرده را بپذيرند و

هرمس، آغاثازيمون، انبازقلس، سـقراط  . خواهند ماند
و افلاطون همگي بر ايـن عقيـده بودنـد كـه تعـداد      
عقول از حد و عد بيرون است و اكثر حكما تصريح 

عـلاوه بـر حكمـاي يونـان،     . انـد به ديدن انوار كرده
انـد و  حكماي فارس و هند نيز قائل به كثرت عقـول 

رد از افراد مركبات توسط يك نور گويند كه هر فمي
گيرد و تحت مجرد از انوار عقليه مورد تدبير قرار مي

  : يدگوشيخ اشراق مي. استتأثير آن 
من اعتقاد راسخي به طريـق مشـائين داشـتم و     قبلاً«

ت ضـا مصر بر انكار عقول كثير بودم ولي بعـد از ريا 

بدنيه و مجاهدات نفسانيه برهان بر عقـول كثيـره بـر    

آشكار شد و نيز بر من ظاهر شد كه موجـودات   من

عالم اجسام، اظلال موجودات عالم انوار و عقـول از  

  )همان :سهروردي(» .حد و شمارش خارج مي باشد

معـاد يكـي از    ةمسـئل : اثبات معاد جسـماني  .5           
اديـان الهـي و يكـي از اصـول ديـن       ةضروريات هم

ديانت  ةز دايرو منكر اين اصل اعتقادي ا استاسلام 
عليرغم اتفاق نظر علماي مسلمان در . شودخارج مي

نظرهايي وجـود  كليات معاد، در جزئيات آن اختلاف
ــه معــاد   ؛دارد ــا معــاد منحصــر ب ــه اينكــه آي از جمل

از نظـر  . هسـت جسماني است يا اينكه روحاني نيـز  
معــاد فقــط جســماني اســت و رأي اكثــر  ،متكلمــين

فقـط روحـاني اسـت و     فلاسفه بر اين است كه معاد
تعــدادي از محققــين، معــاد را هــم جســماني و هــم 

طبيعي وجود معاد را  ةقدماي فلسف. دانندروحاني مي
س هيچكدام از اقوال مـذكور  اند و جالينوانكار كرده

  . پذيردرا نمي
قائل بـه معـاد    ،عمدتاً ،حكماي قبل از ملاصدرا          

فقهـا و   ةم ـجمهـور اسـلاميين و عا  . جسماني هستند
. انـد حـاني شـده  اصحاب حديث قائـل بـه معـاد رو   

ــا و تعــدادي از متكلمــين   بســياري از حكمــا و عرف
همچون غزالي و اكثـر اصـحاب اماميـه ماننـد شـيخ      
مفيد، سيد مرتضي، علامه حلي و محقق طوسي قائل 

. هم جسماني است و هـم روحـاني   اند كه معادشده
سـماني اسـت و   ائل به معاد جق )477: 1331(سينا ابن

بـه ديـن و شـريعت و سـخن پيـامبران       ببـا در اين
معاد جسماني را  وپس، از نظر ا. استشهاد كرده است

توان پـذيرفت و ايـن   تنها براساس قبول شريعت مي
معاد جسماني از نظر خير و شر و سعادت و شقاوت 

يعنـي   ؛و خوشي و ناخوشي بر همگان روشن اسـت 
شـويم،  ور مـي ما وقتي با همين جسـم مـادي محش ـ  

ها و هايمان از قبيل همين لذتها و رنجلذت ،بالطبع
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 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ���

  ) 423: 1363سينا، ابن( .هاي دنيوي خواهد بودرنج
  

  معاد از ديدگاه ملاصدرا
 را،حث فلسفي در مورد معاد جسـماني  ترين مباعميق   

وي در آثـار خـود دو   . ردك ـملاصـدرا مطـرح    ،ابتدا
. اد داشـته اسـت  مع مسئلهرويكرد متفاوت نسبت به 

ابـن   ةبه شيو) 397 -376ص ( الاثيريه ةشرح الهدايدر 
سينا سلوك كرده و بدون تمسك جسـتن بـه اصـول    
ابتكاري خـود فقـط بـه توضـيح و تشـريح كلمـات       

امـا در ديگـر آثـار     ؛زده اسـت اثيرالدين ابهري دست
 261ص ( شواهد، )218 – 9/185( اسفارخود همچون 

ــادو ) 268 – ــدأ و مع ــه) 472 – 372ص ( مب ــيوة ب  ش
بـه اثبـات معـاد جسـماني پرداختـه       حكمت متعاليه

او براي استدلال فلسفي خود، پذيرش برخـي  . است
عنـوان مقدمـه، شـرط    ه را ب حكمت متعاليهاز اصول 

اصـول در آثـار مختلـف او    تعداد ايـن  . دانسته است
  . باشدمتفاوت مي

 سـفار اما براي بيان استدلال فلسـفي ملاصـدرا،             
، اسـت تـرين اثـر وي   را كه مهـم ) 218 – 9/185ص (

مدنظر قرار داده و اصول معاد جسـماني صـدرايي را   
  : كنيمبراساس آن بيان مي

وجود اصيل است و ماهيت اعتباري : اصل اول           
تشخيص هر چيز و ملاك تمايز آن : اصل دوم. است

وجـود در  : اصل سـوم . استهمان وجود خاص آن 
. يط بودن، قابليت شدت و ضعف را داراستعين بس

. وجود، قابل اشـتداد و تضـعف اسـت   : اصل چهارم
شيئيت هر مركبي به صورت آن است نه : اصل پنجم

نسبت ماده به صورت، نسبت نقـص بـه    اش؛به ماده
انسان مانند ديگر ماهيـات مركبـه دو   . تمام مي باشد

در . وجــود تفصــيلي و وجــود اجمــالي: وجــود دارد
اجمالي او، تمـامي معـاني موجـود در وجـود      وجود

: اصـل ششـم  . استتفصيلي او به نحو اشرف محقق 

 ةوحدت شخصيه كه عين وجود شئ اسـت، در هم ـ 
وحدت در جواهر مادي بـا  . ك نحو نيسته ياشياء ب

جسم واحـد  . وحدت در جواهر مجرد متفاوت است
توانـد موضـوع اوصـاف    به علت ناقص بـودن نمـي  

توانـد  اني واحـد مـي  جـوهر نفس ـ ولي  ؛متضاد باشد
هرچه نفس مـا  . متخالف باشد موضوع امور متقابل و
شود و بـه  اش به اشياء بيشتر ميمجردتر شود، احاطه

تواند جامع اضداد گردد و در طـي  ميزان بيشتري مي
مراحل كمال، ممكن است به جايي برسـد كـه تمـام    

مـلاك  : اصل هفـتم . بگيرد ذاتش را هيئت وجود فرا
هرچند كـه در   ؛انسان وحدت نفس اوست تشخيص

اعضاي بدن ما از زمان طفوليـت تـا پيـري تغييراتـي     
بـدن   يميـان اعضـا   ،به همين دليـل . شودحاصل مي

بدن اخروي فرقي نيست و نفس در  يدنيوي و اعضا
دنيا و آخرت واحـد اسـت و ايـن نفـس اسـت كـه       

خيـال،   ةقو: اصل هشتم. دهدهويت ما را تشكيل مي
و منطبع در بدن و واسـط ميـان    استد جوهري مجر

. عالم مفارقات عقليه و عالم طبيعيـات مـادي اسـت   
صور ادراكي از جمله صور خيالي با  ةرابط: اصل نهم

مقبـول بـا    ةفعل با فاعل است نـه رابط ـ  ةنفس، رابط
كـه متعلـق بـه بـدن باشـد،      نفس ما تـا زمـاني  . قابل

زيــرا احســاس،  ؛احســاس او غيــر از تخيــل اوســت
امـا در   اسـت خـارجي و شـرايط ويـژه     ةمند مادنياز

با خروج نفس از بدن . تخيل به اين امور نيازي ندارد
زيـرا بـا    يسـت؛ ديگر فرقي ميان تخيل و احسـاس ن 

تر شده و نفـس مـا   قويتخيل مفارقت نفس از بدن، 
: اصـل دهـم  . دهدخيال، كار حس را انجام مي ةبا قو

ر عـالم هنـوز   درا كـه  آنچه  دنفس اين توانايي را دار
و در عالم مثال هم وجود ندارد با صـرف   خلق نشده

ت از قواي حيـواني و  اگر نفس دس. دكنتصور ايجاد 
دارد و تمـام همـت خـود را صـرف     طبيعي خود بـر 

-تصور و تخيل نمايد، صوري كه با خيال ايجاد مـي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ���...قاعده امكان اشرف و 

در نهايت قوام و شدت كرامت مشاهده خواهد  ،كند
ــايي را . شــد ــن توان ــر نفــس اي ــا دارد، در  اگ در دني

طور كـل قطـع گـردد،    ه صورتي كه تعلقش به بدن ب
ت شود و فعليتش شـد قدرت و توانايي او زيادتر مي

يعني قـدرت ايجـاد صـور خـارجي توسـط       ؛يابدمي
-اصحاب كرامت در آخرت براي همگان آشكار مـي 

عـالم  : عـوالم هسـتي عبارتنـد از   : اصل يازدهم. دشو
عي است، عالم وسـطي  هاي طبيادني كه عالم صورت

گيرد و كه عالم صور ادراكي مجرد از ماده را دربرمي
عالم اعلي كه همان عالم صـور عقليـه و مثـل الهيـه     

تواند هر سـه عـالم را دارا   ها مينفس ما انسان. است
رو به سـوي آخـرت    ،به اعتبار فطرتش ،انسان. باشد
 ؛كنـد او راه به سوي وجود اخرويش آغـاز مـي  . دارد

نسـبت دنيـا   . دود اينكه وجود دنيوي مادي داربا وج
به آخرت نسبت نقص به كمال و نسبت طفل به بالغ 

-همان ؛وجود دنيوي به مكان و زمان نياز دارد. است

ــه هســتند  ــد گهــواره و داي . طــور كــه اطفــال نيازمن
كه جوهر انساني بالغ شود، از وجـود دنيـوي   هنگامي

روي و پـا در سـراي وجـود اخ ـ    دشوخود خارج مي
  . نهدخود مي

 ـبا تعمق در اصـول يـازده   ،به نظر ملاصدرا            ةگان
قـين  ه يب ،به شرط برخورداري از سلامت ذهن ،فوق

بدن عيناً در روز قيامـت  دانسته خواهد شد كه همين 
گردد، مجموع ميآنچه در معاد باز شود ومحشور مي

اي از قــواي هــر قــوه. نفــس و بــدن دنيــوي اوســت
لـم  اغير نفساني كمـال خـاص و لـذت و    نفساني و 

به اعتبار آنچه كـه انجـام    ،و ستخود را دارا ةشايست
هـر جـوهر طبيعـي    . داده، جزا يا پاداش خواهد ديد

و با نفوس و طبـايع رو بـه سـوي     ردادحركت ذاتي 
هـر  . شـود حق تعالي دارد و به طرف او جـذب مـي  

كس اين امر برايش محقق شود بـه لـزوم بازگشـت    
مقتضـاي   مسـئله ايـن  . يقين خواهـد كـرد   همه چيز

  . حكمت الهي است
ــوارد      ــر م ــد ،شــدهيادعــلاوه ب امكــان اشــرف  ةقاع

  : كاربردهاي ديگري نيز دارد همچون
لـزوم  «امكـان اشـرف بـر     ةاستشهاد به قاعد .6      

الفـرض  اتصال معنوي بين مبدأ اول و آنچه كه علـي 
: 1981زي، شـيرا : كن(» .باشداقرب موجودات به او مي

9/254(  
اجتمـاع  «امكان اشرف بـر   ةاستشهاد به قاعد .7      

 )4/81 :همان: كن(» .دو ميل به سمت جهت واحد

وجـود  «امكان اشـرف بـر    ةاستشهاد به قاعد .8      
 :همان: كن(» .ها در افلاكها و صورتها و رائحهطعم

7/177- 178 ( 

       

  امكان اخس  ةقاعد

از  ،اعتقاد دارد كه موجـودات طبيعـي   صدرالمتألهين     
ند و آمـادگي  هسـت مختلـف   ،نظر شـرف و فضـيلت  

و  .دارند ،به نحو تدريجي ،پذيرش فيض وجودي را
يك طبيعت واحد شخصي كه به سمت  ،بدين ترتيب

تـرين منـازل بـه    در حركت اسـت و از پـايين  كمال 
ترين آنها، به سمت عـالم قـدس سـير و    سمت رفيع

  . ود خواهد داشتكند، وجترقي مي
سـت كـه دار   ا از ديدگاه ملاصـدرا، حـق ايـن              

طور كلي، حيوان كبيـر  ه ب ،وجود واحد باشد و عالم
د هستنكديگر متصل ه يآن ب اجزايواحدي است كه 

معناي اتصـال مقـداري و اتحـاد سـطوح و     ه اما نه ب
بـه، كمـالي از   بلكه بدين معناست كه هر مرت ؛اطراف

و ميـان آن   اسـت بعدي خـود   مرتبة وجود مجاور بر
ه ب ؛تر خالي نيستپايين ةمافوق و مرتب ةمرتبه و مرتب
در دار هسـتي طفـره وجـود نـدارد و      ،عبارت ديگر

همان طـور كـه در ازل موجـودات عـالم امكـان، از      
شـود و  آغاز مـي  ،عني عقل اوله، ياشرف امور امكاني

گـردد، در مسـير صـعودي نيـز     به عالم ماده ختم مي
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 ـ ،اكوان عنصـري  از حالـت جمـادي بـه     ،تـدريج ه ب
صورت نباتي سپس حيواني و بعـد بـه نفـس ناطقـه     

تـرين  بـه عـالي   ،در ادامـه  ،كننـد و انساني صعود مي
در ايـن حركـت   . كننـد درجات كمال ترقي پيدا مـي 

بـه   ،مراحل و منازل و مراتب موجودي ةتكاملي، هم
شـود و ايـن   از اخس به اشـرف سـپري مـي    ،ترتيب

كـه ملاصـدرا از آن    است» امكان اخس ةقاعد«ان هم
است و خود را واضع اين قاعده  سخن به ميان آورده

  )2/307 ؛5/342: 1981شيرازي، ( .داندمي
امكـان   ةوضـع قاعـد  (در مقابل ادعاي ملاصدرا           

تـوان گفـت كـه بـا بررسـي آثـار       مي) اخس به خود
 ،مـاد همچـون ابـن سـينا و ميردا    ،حكماي پيش از او

شويم كه محتـوي و مفـاد ايـن قاعـده در     متوجه مي
دارد و بهتـر اسـت كـه مـا      كلام ديگران نيـز وجـود  

شـمار آوريـم نـه    ه ملاصدرا را مكتشف اين قاعده ب
شاهد ما در اين مورد، گفتـاري از  . مبتكر و مبدع آن

را ذكـر   آن» ومـيض «ميرداماد است كه تحت عنـوان  
بـا كمـي دقـت در    . )389: 1367ميردامـاد،  (كرده است 

عبارت ميرداماد، همان منظور و مراد ملاصدرا به مـا  
و مرحـوم صـدرالمتألهين عبـارت    . منتقل مـي شـود  
  . ده استكرتر و تنقيح و تكميل ميرداماد را پخته

       
  منابع 

: ، تحقيـق و تعليـق  )الالهيـات (الشـفاء  ،)1363( ابن سينا، حسين ابن عبدالله

  ر خسرو، تهران؛ دكتر مدكور، انتشارات ناص

 قاهره؛ ه، النجا، )1331( _____

 قاهره؛ ، به كوشش عبدالرحمان بدوي، التعليقات، )1973(  _____

  ، رسائل، حيدرآباد دكن؛ العرشيه، )1354(  _____

ابن ناعمه حمصي، تعليق قاضي سـعيد   ةا، ترجماثولوجي، )1398(  افلوطين

ايـران،   ةي، انجمن فلسـف الدين آشتيانقمي، مقدمه و تصحيح سيد جلال

  تهران؛ 

  ، انتشارات تهران، تهران؛ 2و  1، جلد نامهلغت، )1377(اكبر دهخدا، علي

، داراحيـاءالتراث  6، جلـد  تـاج العـروس  ، )1306( زبيدي، محمد مرتضـي 

  العربي، بيروت؛ 

، 2آملي، جلد  ةزاد، تعليق حسنشرح منظومه، ) 1380( سبزواري، ملاهادي

   نشر ناب، تهران؛

، شركت مؤلفان و 3، جلد فرهنگ معارف اسلامي، ) 1362( سجادي، جعفر

  مترجمان ايران، تهران؛ 

، مقدمـه و تصـحيح   مجموعه مصـنفات ، )  1355( الدينسهروردي، شهاب

ايـران،   ةهنري كربن، چهار مجلـد، انجمـن اسـلامي حكمـت و فلسـف     

  تهران؛ 

مـه المتعاليـه فـي    الحك، ) 1981(  شيرازي، صدرالدين محمد بن ابـراهيم 

، نـه مجلـد، دار احيـاء التـراث العربـي،      ]اسـفار [الاسفار العقليه الاربعه 

  بيروت؛  

، تصـحيح سـيد   الشواهد الربوبيـه فـي المنـاهج السـلوكيه    ، )1346( _____

  جلال الدين آشتياني، مشهد؛ 

  ، چاپ سنگي، طهران؛ الاثيريه ةالهدای شرح، )1313( _____

  الدين آشتياني، تهران؛ جلالسيد ، تصحيحو المعاد ، المبدأ)1354(  _____

منوچهر صـانعي دره بيـدي،    ة، ترجمفرهنگ فلسفي، )1366( صليبا، جميل

  انتشارات حكمت، تهران؛ 

، تصـحيح و تعليـق محمـد    الحكمه ةنهایـ ، )1363( حسينطباطبايي، محمد

  تقي مصباح يزدي، سه مجلد، انتشارات الزهرا،  تهران؛ 

مطهـري،   مرتضي، پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، )1368(  _____

  ، انتشارات صدرا، تهران؛ 3جلد 

، انتشـارات دانشـگاه   الاقتبـاس اسـاس ، )1361( طوسي، خواجه نصيرالدين

  تهران، تهران؛ 

، 3، ج القاموس المحيط، )1403( فيروزآبادي، مجدالدين محمد بن يعقوب

  دارالفكر، بيروت؛ 

اسـماعيل سـعادت و    ، ترجمـة تـاريخ فلسـفه  ، )1375( ن، فردريكوكاپلست

ــر، ج  ــوچهر بزرگمه ــارات  6من ــي و فرهنگــي و انتش ، انتشــارات علم

  سروش، تهران؛ 

ات سـازمان  ، انتشار2، ج آموزش فلسفه، )1365( مصباح يزدي، محمدتقي

   ؛تبليغات اسلامي، تهران

كبيـر،   ، انتشارات اميـر 1، ج )متوسط(فرهنگ فارسي، )1375(  معين، محمد

  تهران؛ 

، به اهتمام دكتر محقق، انتشارات دانشگاه تهـران،  قبسات، )1367(  ميرداماد

 ■ .تهران
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